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آب و هوای زاهدان

حوادث

کشف 59 هزار ليتر سوخت 
قاچاق در 2 شهرستان 

در  قــاچــاق  سوخت  لیتر  ــزار  ه  59  
فرمانده  شد.  کشف  سرباز  و  سراوان 
هنگام  انتظامی  ماموران  گفت:  ســراوان  انتظامی 
به يک دستگاه  گشت زنی در محورهای مواصلاتی 
متوقف  را  آن  و  شدند  مشکوک  کشنده  کامیون 
سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  ــزارش  گ کردند.به 
خودرو  از  بازرسی  در  مأموران  افزود:  زینلی«  »رضا 
را  گــاز  نفت  نــوع  از  قاچاق  سوخت  ليتر  هــزار   30
دستگیر  باره  این  در  قاچاقچی  یک  و  کردند  کشف 
از  سرباز  انتظامی  فرمانده  دیگری  خبر  شــد.در 
لیتر  ــزار  29ه حامل  کامیون  دستگاه  یک  توقیف 
اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  قاچاق  سوخت 
کنترل  و  زنی  گشت  هنگام  آگاهی  مأموران  کــرد: 
حامل  کامیون  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای 
کــردنــد. مــوقــف  را  آن  و  شــدنــد  مشکوک  ســوخــت 
از  پس  ماموران  گفت:  مــرادی«  »سیامک  سرهنگ 
بررسی مدارک دریافتند این کامیون حامل 29هزار 
گفته  به  است.  گاز  نفت  نوع  از  قاچاق  لیترسوخت 
پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  قاچاقچی  این  وی 

مقدماتی تحویل مقام قضایی شد.

 محموله کالای قاچاق 
در چابهار متوقف شد

میلیون   260 ارزش  به  قاچاق  کالای  محموله  یک 
ریال در چابهار توقیف شد.فرمانده انتظامی چابهار 
گشت  هنگام  فرماندهی  این  آگاهی  پلیس  گفت: 
دستگاه  یک  به  عبوری  خــودروهــای  کنترل  و  زنی 
خودروی تویوتا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند 
شامل  قاچاق  کــالای  انــواع  دقیق،  بازرسی  در  که 
ریال  میلیون   260 ارزش  به  پارچه  و  خانگی  لوازم 
مقدم«  کیخای  علی  »حیدر  شد.سرهنگ  کشف 
افزود: در این زمینه یک قاچاقچی دستگیر و تحویل 

مقام قضایی شد.

دستگیری سارقان کابل برق 
مهرستان 

باند سه نفره سارقان کابل برق در مهرستان متلاشی 
انتظامی مهرستان گفت: در پی چندین  شد.فرمانده 
بررسی موضوع  فقره سرقت سیم کابل در شهرستان 
»اسماعیل  گــرفــت.ســرهــنــگ  قـــرار  ــار  ک دســتــور  در 
خیز  جرم  نقاط  بررسی  در  ماموران  افزود:  منصوری« 
موفق به شناسایی یک باند سه نفره سارقان شدند و آن 
ها را تحت مراقبت قرار دادند که در عملیات ضربتی 
کردند.  دستگیر  کابل  سرقت  ارتکاب  هنگام  را  ها  آن 

وی بیان کرد: متهمان تحویل مقام قضایی شدند.

16 ساله بودم 
که به یک معتاد 

قهار تبدیل 
شدم، آن هم 

نه با تریاک بلکه 
با شیشه که 

چندین برابر 
قوی تر بود و از 
همان زمان فقط 

شیشه مصرف 
می کنم

کــردن  پیدا  دنــبــال  بــه  زبــالــه  سطل  ــل  داخ شهرکی 
پلاستیک  و  پلاستیک  های  بطری  کارتن، 
است، کیسه بزرگ کنارش هم نشان می دهد از صبح در 
تکاپو برای یافتن مواد بازیافتی در میان زباله هاست. اندام 
لاغر و چهره اش نشان می دهد سن و سال چندانی ندارد، 
اما در باتلاق اعتیاد دست و پا می زند. هنگامی که از او می 
خواهم از زندگی اش برایم بگوید قبول می کند. خودش را 
ایمان معرفی می کند و می گوید: 22 ساله است و شش 
سال پیش معتاد شده است. وی ادامه می دهد: آن روزها 
بردم و گمان می کردم هر  به سر می  در دوران نوجوانی 
با  را  وقتم  بیشتر  ــت.  اس ــت  درس دهــم  می  انجام  ــاری  ک
اما  رفتم  می  مدرسه  به  چه  اگر  و  گذراندم  می  دوستانم 
دلبستگی چندانی به درس نداشتم همین سبب شد درس 
را رها کنم و در دوران نوجوانی خوشی و شادابی بودن با 
دوستان را به درس خواندن ترجیح دادم. سه برادر و یک 
خواهر دارم و فرزند سوم خانواده هستم. پدر و مادرم در 
و  خواهر  و  کنند  می  زندگی  ــدان  زاه نزدیک  روستایی 
برادرانم هم در همان روستا در کنار آن ها هستند. هیچ 
یک از آن ها معتاد نیستند و از میان آن ها فقط من در دام 

اعتیاد گرفتار شدم.

رفیق باز بودم

رفتارهایم  شــدم  بــزرگ  کمی  کــردم  احساس  که  همین 
نمی  گوش  زیاد  مادرم  و  پدر  های  نصیحت  به  کرد  تغییر 
توانم  می  خودم  کردم  می  گمان  بودم.  هوا  به  سر  و  دادم 

برای آینده ام تصمیم بگیرم و هرچه انجام می دهم به نفعم 
شدم  تبدیل  باز  رفیق  انسان  یک  به  دلیل  همین  به  است 
با دوستانش می گذراند.  را  از وقت خود  که زمان زیادی 
در کنار دوستانم صبح را به شب می رساندم و شب هنگام 
به خانه بر می گشتم. پدر و مادرم هم سرگرم کار و زندگی 
را  وقتم  خواست  می  من  از  پدرم  این  وجود  با  اما  بودند 
به  یا  بروم  کاری  دنبال  به  یا  نکنم،  تلف  دوستانم  کنار  در 
درس خواندنم ادامه دهم. پدرم می دانست این کار برایم 
عاقبت خوشی ندارد اما من کار خودم را انجام می دادم و 
به نصیحت های پدرانه  و  با دوستانم خوش می گذراندم 

اش گوش نمی دادم. 

اعتیاد شیشه از 16 سالگی

برای  و  شد  بــاز  من  زندگی  به  مخدر  ــواد  م پــای  کم  کم 
معنایی  خیابان  و  کوچه  در  گذار  و  گشت  دیگر  دوستانم 
نداشت و می خواستند تجربه جدیدی داشته باشند. یکی 
از آن ها از طریق برادرش، شیشه آورد و از همان زمان من 
آلوده به مواد مخدر شدم. با این که یک بار آن را مصرف 
روز  هر  و  کنم  ترکش  خواست  نمی  دلم  دیگر  اما  کردم، 
کارمان دور هم بودن و شیشه کشیدن بود. 16 ساله بودم 
که به یک معتاد قهار تبدیل شدم، آن هم نه با تریاک بلکه 
با شیشه که چندین برابر قوی تر بود و از همان زمان فقط 
زندگی  روستایمان  در  سال  دو  کنم.  می  مصرف  شیشه 
عذاب  من  دیــدن  با  مــادرم  و  پدر  که  دیــدم  می  اما  کــردم 
می کشند و می خواهند دوباره پاک شوم به همین دلیل 

تصمیم گرفتم به زاهدان بیایم. حالا چهار سال است که 
این  در  من  که  دادند  نمی  ام  خانواده  و  آمدم  زاهدان  به 
و  گردم  می  زباله  دنبال  به  روزها  هستم.  سرگردان  شهر 
وقتی توانستم حجم زیادی ضایعات جمع آوری کنم آن را 
به ضایعاتی ها می فروشم و درآمد روزانه ام را برای تهیه 
مواد مخدر تامین می کنم. چندین سال است که کارتن 
و  خوابم  می  خیابان  و  کوچه  در  ها  شب  و  شدم  خــواب 
غذا را هم به زحمت به دست می آورم. هر روز 30 هزار 
و  نباشم  خمار  تا  کنم  می  مخدر  مواد  خرید  صرف  تومان 

درد نکشم. 

خسته شدم 

حالا که 6 سال گذشته است از این آوارگی و خماری خسته 
روی  اما  برگردم،  مادرم  و  پدر  نزد  خواهد  می  دلم  و  شدم 
بازگشت ندارم. والدینم هر چه من را نصیحت کردند فایده 
ای نداشت، خودم قدر جوانی ام را ندانستم و حالا وضعیتم 
هر روز بدتر از روز گذشته است. می دانم که اگر نزد خانواده 
ام برگردم آن ها من را می پذیرند و حتی ممکن است برای 
ترک اعتیادم اقدام کنند اما هر روز که می گذرد اراده کافی 
برای برگشت به خانه را ندارم، نمی‌خواهم پدر و مادرم با 

دیدن من عذاب بکشند. کاش می توانستم ترک کنم.

»شیشه« رفیق بازی

از آوارگی و خماری خسته شدم و دلم می خواهد نزد پدر و مادرم برگردم

سایه روشن�

دخالت های تنش زا 

او  شدم.  آشنا  جمشید  با  که  بودم  ساله   17 شهرکی
پسر خوبی به نظر می رسید و شغل خوبی هم 
داشت ما همدیگر را دوست داشتیم و می خواستیم ازدواج 
کنیم. هنگامی که برای اولین بار به خواستگاری آمدند، 
داد.  رد  جواب  ها  آن  به  و  کرد  بهانه  را  من  کم  سن  پدرم 
در  سرانجام  و  داشت  ادامه  جمشید  و  من  پنهانی  ارتباط 
کنکور قبول شدم. پس از آن دوباره جمشید و خانواده اش 
به خواستگاری‌ام آمدند که پدرم دوباره مخالفت کرد، اما 
نمی  غذا  هم  روزی  چند  و  کردم  اصرار  بسیار  من  بار  این 
شدم.  بیمارستان  راهی  و  شد  بد  حالم  که  این  تا  خوردم 
و  داد  رضایت  ازدواج  این  به  دید  را  من  وضعیت  که  پدرم 
او  که  گذاشت  جمشید  پای  جلوی  سختی  شرایط  البته 
تا  خواستگاری  از  بیشتر  ماه  دو  کرد.  قبول  را  ها  آن  همه 
را  مــن  خــواســت  مــی  جمشید  نکشید.  طــول  مــا  ازدواج 
خوشبخت کند و حاضر به انجام هر کاری بود تا خودش را 
در  را  مشترک  زندگی  همسرم  و  من  کند.  ثابت  پدرم  به 
طبقه بالایی خانه پدر جمشید آغاز کردیم اما کاش خانه 

ای مستقل داشتیم زیرا از همان روزهای اول دخالت های 
مادر همسرم آغاز شد. او در ساعاتی که در خانه نبودیم به 
بود  ممکن  و  رفتم  می  دانشگاه  به  من  آمد.  می  ما  خانه 
شوهرم  ــادر  م کنم.  رسیدگی  خانه  کــارهــای  به  نتوانم 
هنگامی که من و همسرم را می دید به او گوشزد می شد 
که همسرت باید ظرف های کثیف را بشوید یا گردگیری 
خرید  می  چیزی  من  بــرای  جمشید  هرگاه  دهــد.  انجام 
ولخرجی  همه  این  به  نیازی  که  می‌گرفت  جبهه  مادرش 
نیست. یک بار که مادر شوهرم به مسافرت رفته بود و تولد 
من هم همزمان با نبودن او بود، همسرم برایم انگشتر طلا 
موضوع  این  از  و  برگشت  مادرشوهرم  که  هنگامی  خرید. 
دفاع  من  از  هم  همسرم  و  شد  عصبانی  بسیار  شد  مطلع 
نکرد. همین سبب شد تا به خانه پدرم برگردم. حالا همه 
چیز ادامه دار شده است و خانواده هایمان با هم بحث می 
کنند. اگر همسرم کمی مانع دخالت های مادرش می شد 
های  دخالت  تاثیر  تحت  ما  زندگی  و  نمی‌افتاد  اتفاق  این 

بزرگترها دچار تنش نمی شد.

هشدار�

شگردهای کلاهبرداران مجازی

از  تازگی  به  پیامکی  کــاهــبــرداران  گروه حوادث
استفاده  سرقت  ــرای  ب شگردهایی 
کسب  راه  و  دارد  جدیدی  سیاق  و  سبک  که  می‌کنند 
درآمد را برایشان هموار کرده است تا به راحتی و بدون 
خود  حساب  به  مستقیم  را  پول  زحمتی  کوچکترین 
هدایت کنند. در یکی از این شگردها فردی که به تازگی 
به ایران آمده بود از طریق یک پیام تلگرامی از دوستش 
در  بتواند  تا  کرد  را  حسابش  به  وجه  واریــز  درخواست 
فرصت مناسب اقدام به تبدیل ارزهای همراهش کند. 
یک  از  که  کــرد  حساب  شماره  درخــواســت  او  دوســت 
شماره ناشناس پیامکی حاوی یک شماره حساب برای 
او ارسال شد و در آن نوشته شده بود: لطفاً پول را به این 
خط  شماره  که  هم  فرد  آن  و  کن  واریــز  حساب  شماره 
ایرانی دوستش را نداشت به همان شماره حساب پول 
واریز کرد زیرا گمان می کرد دوستش آن را ارسال کرده 
است و بعد از مدتی متوجه شد که دوستش اصلا به او 
او هک  شماره حساب نداده است و متوجه شد تلگرام 

شده است و سارقان اینترنتی اقدام به سرقت کرده اند. 

اقدام های لازم در مواجهه با کلاهبرداری های فضای 

مجازی

مراجعه  جرایمی،  چنین  وقوع  زمان  در  اقدام  بهترین 
به سایت پلیس فتا به نشانی و ثبت گزارش است، نکته 
مهم در این مسیر نگهداری همه پیام ها و اسنادی است 
شکایت  برگه  ضمیمه  مــدرک  عنوان  به  تواند  می  که 
سایت  وب  در  گزارش  ثبت  که  بدانید  باید  البته  شود. 
برای  باید  شاکی  و  نیست  شکایت  منزله  به  فتا  پلیس 
مراجعه  خود  سکونت  محل  دادسرای  به  حقوق،  اعاده 
کند. همچنین به یاد داشته باشید که در هنگام انتقال 
به پیام‌های ناشناس اعتماد نکنید  وجه به هیچ عنوان 
ارسالی  اطلاعات  صحت  از  اقدامی  هرگونه  از  قبل  و 
مقابل  طرف  کــارت  شماره  یا  حساب  شماره  همچون 

اطمینان حاصل کنید.
منبع: پایگاه خبری پلیس

گروه حوادث


